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چکیده
شــاهان اشــکانی از حــدود ســال 24۷ ق.م.  تــا 224 م. به تدریــج بــر امپراتــوری عظیــم چنــد 
کــه در  فرهنگــی و چنــد قومــی ســلطنت کردنــد. از ســال 194۸ م. به بعــد، در پــی حفاری هایــی 
اقامتگاه اصلی و اولیه ی شــاهان اشــکانی، در نســا )در ترکمنســتان، نزدیک عشــق آباد کنونی(، 
توسط گروهی از باستان شناسان و کاوشگران شوروی و ایتالیایی صورت گرفت،  بیش از 2500 
قطعــه خــرده ســفال های شکســته بــا 2۷5۸ متــن از »اداره ثبــت« کشــف شــد. ســفال ها عمدتــاً 
جزییاتــی دربــاره ی تحویــل شــراب بــه کاخ هــا از تاکســتان های بخش هــای مختلــف، معابــد یــا 
مــردم عــادی را در اختیــار قــرار می دهند. این کشــف در حالی صورت گرفت کــه داده های تاریخی 
در بــاب دوران آغازیــن و میانــی اشــکانی، اغلــب داده هایــی بســیار انــدک و ســردرگم کننــده ای 
کــه  کــه بیشــتر برگرفتــه از آثــار نویســندگان کلاســیک بودنــد. جایــگاه ویــژه ای  به شــمار می رفتنــد 
ســفال نوشــته های نســا در تاریــخ پژوهــش پارتــی بــه خــود اختصــاص داده، حاکــی از اطلاعــات 
ــا  ــد ت ــدگان تــلاش دارن کــه در آن هــا نهفتــه اســت. در پژوهــش حاضــر، نگارن گران بهایــی اســت 
کــه از ســفال نوشــته های نســا  گاهی هــای تاریخــی  کــه مهم تریــن داده هــا و آ ــه ایــن پرســش  ب
اســتخراج و اســتنباط می گــردد، کدام انــد؟ پاســخی شایســته و مســتند ارائــه دهــد. ایــن اســناد بــه 
منزلــه ی اســنادی پارتــی کــه بــه زبان پارتی نگاشــته شــده و به عنوان کهن ترین شــواهد نگارشــی 
این زبان محســوب می گردند، داده های تاریخی فراوانی نظیر: سیســتم مالیات گیری، ســاختار 
ــر از همــه تبارشناســی و گاه شــماری شــاهان اولیــه ی پارتــی را در  نظامــی، امــور مذهبــی و مهم ت
کارگــزاران، امــکان آشــنایی  اختیــار پژوهشــگران قــرار می دهــد. شــمار زیــادی از اســامی و عناویــن 
بــا سیســتم اداری و نظــام دربــاری مربــوط بــه دوران پادشــاهان اولیــه ی ایــن دوره از تاریــخ ایــران 
ــا بــازکاوی داده هــای تاریخــی  ــا ب را فراهــم می ســازد. بــر ایــن اســاس، نگارنــدگان تــلاش دارنــد ت
سفال نوشــته های نســا، گامــی دیگــر در تأییــد ایــن اســناد به عنــوان مهم تریــن مــدارک دســت 
اول، موثق و ایرانی مربوط به شاهنشــاهی اشــکانی بردارند و میزان راهگشــایی این داده ها را در 
بازســازی تاریــخ اشــکانی مــورد آزمــون قــرار دهنــد. پژوهــش حاضــر بــا تکیــه بــر داده های به دســت 
آمــده از سفال نوشــته های نســا و تطبیــق آن بــا مــدارک سکه شناســی شاهنشــاهی پارتــی، بــه 
اثبــات نقــش اشــراف و خاندان هــای مهــم دربــاری در جدایی مناطق شــرقی از شاهنشــاهی پارتی 
پرداختــه و ایــن امــر را به عنــوان فرضیــه ای در بــاب علل ســقوط شاهنشــاهی اشــکانی ارائــه و از آن 

دفــاع نمــوده اســت. 
کلیدواژگان: داده های تاریخی، سفال نوشته، نسا، اشکانیان.
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مقدمه
کــه نقــش بســزایی در شناســایی ابعــاد مختلــف  یکــی از مهم تریــن داده هــای باستان شناســی 
عصــر پارتــی نظیــر: اقتصــاد، سیاســت، فرهنــگ و دیــن دارد، سفال نوشــته های نســا اســت. 
گران بهــا می توانــد بســیاری از دیدگاه هــای رایــج درخصــوص  بررســی و مطالعــه ی ایــن اســناد 
ایــن دوره ی خــاص از تاریــخ ایــران را، مــورد بازنگــری و بازبینــی قــرار دهــد. عصــر پارتیــان 
به عنــوان طولانی تریــن دوره در تاریــخ ایــران باســتان، هنــوز آن طورکه بایســته و شایســته اســت، 
گاهی هــای موجــود از  مــورد پژوهــش و بررســی قــرار نگرفتــه اســت. بســیاری از اطلاعــات و آ
کــه بررســی، مطالعــه و تفســیر دقیــق مــدارک  ایــن دوره دارای ابهــام و تردیدهــای فراوانــی اســت 
باستان شناســی به شــکل تطبیقــی بــا ســایر منابــع ایــن دوره می توانــد در رفــع ایــن ابهامــات 
جایــگاه ویــژه ای را دارا باشــد. کشــف سفال نوشــته های نســا تحــول عظیمــی را در مطالعــه و 
بررســی تاریخ شاهنشــاهی اشــکانی پدید آورد. بایگانی نســا شــامل انبوهی از سفال نوشــته هایی 
بــه خــط پارتــی اســت. سفال نوشــته ها در واقــع بقایــای کوزه هــا و خمره هــای شــراب، ســرکه و 
گرفتــه می شــدند. نوشــته های روی ایــن  کــه به عنــوان خــراج از تاکســتان ها  غیــره هســتند 
ســفالینه ها داده هــای ارزشــمندی را در اختیــار محققــان قــرار داده اســت. داده هایــی کــه نَه تنهــا 
در بردارنــده ی ســاختار سیاســی و نظامــی، بلکــه ســاختار مالیاتــی، اداری و نیــز تبارشناســی 
گاه شــماری شــاهان نخســتین اشــکانی می باشــد و می توانــد به عنــوان یــک منبــع ایرانــیِ  و 
گیــرد. ایــن اســناد مربــوط بــه دو قــرن آغازیــن  دســت اول از دوره ی پارتــی مطالعــه و بررســی قــرار 
کــه پــس از اوایــل ســده ی نخســت میــلادی، دیگــر از نشــر آن هــا در  شاهنشــاهی پارتــی هســتند 
مناطــق شــرقی شاهنشــاهی خبــری نیســت. مقالــه ی پیــشِ رو درنظــر دارد تــا بــا تبییــن و تفســیر 
داده هــای موجــود در سفال نوشــته های نســا، بررســی نقــش ایــن اســناد را در تحلیــل و بازنگــری 
کــه عــدم انتشــار ایــن  گاهی هایــی  تاریــخ سیاســی پارتیــان، امکان پذیــر ســازد. در ایــن پژوهــش آ
اســناد در اختیــار پژوهشــگر قــرار می دهــد بــه همــان انــدازه دارای اهمیــت اســت کــه انتشــار آن هــا 

ــت.  داراس
پرســش های پژوهــش: پرســش های زیــر و تــلاش بــرای پاســخ گویی بدان هــا راهگشــای 
به عنــوان  پرســش ها  بدیــن  پاســخ گویی  بــر  نیــز  نویســندگان  اهتمــام  و  بــوده  نگارنــدگان 
گاهی هــای تاریخــی  گرفتــه اســت؛ مهم تریــن داده هــا و آ پرســش های اصلــی پژوهــش، قــرار 
کــه از ســفالینه های نســا اســتخراج و اســتنباط می گــردد، کدام انــد؟ ایــن داده هــا تــا چــه حــد در 

بازســازی تاریــخ اشــکانی راهگشــایند؟
پژوهــش حاضــر بــا اســتفاده از روش توصیفــی و تحلیلــی، نخســت  روش پژوهــش: 
توصیفــی از ماهیــت سفال نوشــته های پارتــی نســا، محــل و موقعیــت کشــف و نیــز اهمیــت ایــن 
کشــف در تاریــخ پارتیــان ارائــه داده و ســپس بــه تحلیــل داده هــای موجــود در سفال نوشــته های 
مذکــور پراختــه اســت. در ایــن تحلیــل، نخســت دســته بندی داده هــا، بررســی و تحلیــل هرکــدام 
صــورت پذیرفتــه و در پایــان بــا توجــه بــه داده هــای تحلیلــی و تطبیــق شــواهد به دســت آمــده بــا 
مدارک سکه شناســی، نقش اشــراف و خاندان های مهم درباری در جدایی و اســتقلال  مناطق 

شــرقی از شاهنشــاهی اشــکانی و درنهایــت فروپاشــی ایــن سلســله را اثبــات می نمایــد.

پیشینه ی پژوهش
کــه در ویرانه هــای شــهر تاریخــی نســا در  کاوش هایــی  از ســال 194۸ م. به بعــد، به دنبــال 
ترکمنســتان توســط گروهی از باستان شناســان به سرپرســتی م. مسون1، باستان شــناس روس، 
گردیــد. ایــن سفال نوشــته ها  کشــف  گرفــت، نخســتین سفال نوشــته های اشــکانی  صــورت 
به دلیــل داشــتن متونــی بــر ســطوح داخلــی و بیرونیشــان اســتروکا )Ostraca( نامیــده می شــوند. 
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مســون عکس هایــی از ایــن سفال نوشــته ها را بــرای تعــدادی از خاورشناســان ارســال نمــود و در 
گردیــد.  او  ایــن بیــن فقــط م. م. دیاکونــوف2، خاورشــناس روس، حاضــر بــه رمزگشــایی آنــان 
به همــراه بــرادر سامی شــناس خویــش، ای. م. دیاکونــوف3، تشــخیص دادنــد که این نوشــته ها 
بــه زبــان ایرانــی امــا به صــورت هتروگرافــی4 اســت. ســپس زبان شناســی به نــام و. آ. لیوشــیتس5 
کردنــد. ایشــان  کار  گــروه بــرروی رمزگشــایی هفــت سفال نوشــته  به عنــوان ســومین عضــو ایــن 
کــه ایــن متــون بــه خــط پارتــی نگاشــته شــده اند. بــه ایــن ترتیــب نخســتین  ثابــت نمــودد 
رمزگشــایی آزمایشــی و ترجمــه ی تفســیری سفال نوشــته های نســا در ســال 1951م. به همــراه 
کــه بحث هــای بســیار جــدی را در بــاب زبــان  تصاویــر ایــن سفال نوشــته ها بــه چــاپ رســید 
نوشــتاری آن هــا برانگیخــت )در ســطور بعــدی پژوهــش حاضــر بــدان پرداختــه شــده اســت(. از 
ســال 1951 م. به بعــد هــر ســال سفال نوشــته هایی جدیــد بــه زبــان و خــط پارتــی در حیــن حفاری 
در انبارهــای شــراب در نســای قدیــم به دســت می آمــد. در ســال 1960 م. در کنگــره ی بین المللی 
ــوف حــدود 200 عــدد از جالب تریــن  خاورشناســی در مســکو، و. آ. لیوشــیتس و ای. ام. دیاکون
ــد )Bader,1996: 253-255(. تعــداد  کردن ــاب کوچــک منتشــر  کت سفال نوشــته ها را در یــک 
کــه پیــش از 19۷4 م. انتشــار یافتنــد،  سفال نوشــته های هــر دو ســایت )نســای قدیــم و جدیــد( 
254 قطعه بود که در میانشــان هفت قطعه از نســای جدید و 4 قطعه متعلق به نســای قدیم 
بودنــد. ایشــان ســپس در ســال های19۷6، 19۷۷، 19۷9 م. در یــک مجموعــه ی ســه جلــدی 
)دیاکونــوف و لویشــیتس، 13۸3( دســت بــه انتشــار متــن و ترجمــه ی نهایی سفال نوشــته های 
نســا زدنــد )متأســفانه نگارنــدگان ســطور حاضــر، تنهــا بــه ترجمــه ی فارســی جلــد دوم ایــن 
کــه مــوج نوینــی از پژوهش هــا را دربــاره ی تاریــخ، هنــر و فرهنــگ  مجموعــه دسترســی یافتنــد( 
 ،)Chaumont, 1971( ۷شاهنشــاهان اشــکانی برانگیخت6. محققانی چون: م. ل. شــومون
 ،)Weber, 1974( 9د. وبر ،).؛ ولسکی، 13۸3 ش./1993 مWolski, 1974( ۸یوزف ولسکی
و. ن. پِلیپکــوPilipko, 1988( 10(، و. گ. لوکونیــن11 )لوکونیــن، 13۸9 ش./19۸3م.(، گ. آ. 
کوشلنکوInvernizzi & Košelenko, 1990( 12(، آ. ب. نیکیتین13 )Nikitin, 1992(، گ. 
آ. آ. اینورنیتزیInvernizzi, 1998, 2004, 2011( 14(، ا. دابروا15 )Dabrowa, 2009(، س. 
 Morano,( 1۸و ا. مرانو )Manassero, 2010( 1۷ن. ماناســرو ،)Lippolis, 2010( 16لیپولیس
کید کرده انــد. از  2013( هــر یــک بــر جنبــه ای از اهمیــت ایــن سفال نوشــته ها در تاریخ اشــکانی تأ
جملــه مهم تریــن اثــری که توانســت تبارشناســی شــاهان نخســتین اشــکانی در منابع لاتیــن را با 
توجــه بــه داده هــای موجــود در سفال نوشــته های نســا، مــورد بازنگری قــرار دهد پژوهــش یوزف 
 Wolski, 1974:( ولســکی در همیــن گواهی هــای مهم ایرانی از شاهنشــاهی پارتــی بــوده اســت
199 -159(. باتوجــه بــه پیشــینه ی ذکرشــده، تاکنــون هیچ پژوهشــی کــه دربردارنده ی تمامی 
داده های تاریخی موجود در اســناد نســا باشــد، صورت نگرفته و نخســتین بار در پژوهش حاضر 
اســت کــه نگارنــدگان آن تــلاش دارنــد تــا تمامی داده های موجــود در این منابع دســت اول تاریخ 
اشــکانی -کــه متنشــان انتشــار یافته انــد- را در مرحلــه ی نخســت دســته بندی و ســپس مطالعه 
و بررســی نماینــد. ســپس بــا اســتفاده از داده هــای به دســت آمــده، نقــش اشــراف و خاندان هــای 
مهــم دربــار پارتــی در ســقوط شاهنشــاهی اشــکانی را به عنــوان فرضیــه پژوهــش حاضــر، بررســی 

نمایند.

داده های تاریخی
کنــش و  گونه شناســی، پرا سفال نوشــته های نســا دارای داده هــای باستان شناســی از منظــر 
مطالعات مقایسه ای و نیز داده هایی تاریخی نظیر: خط و زبان، تبارشناسی شاهان نخستین 
گاه شــماری، نام شناســی، سیســتم اداری، سیســتم مالیات گیــری، ســاختار سیاســی  پارتــی، 
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و نظامــی، امــور مذهبــی، اقتصــادی و... می باشــند. در پژوهــش حاضــر داده هــای تاریخــی 
گرفتــه اســت تــا بدین وســیله بــه روشــن نمــودن ســیاری از  مــورد بررســی و تجزیــه و تحلیــل قــرار 
ابهامات و تاریکی های موجود در تاریخ شاهنشــاهی پارتیان یاری رســانده شــود. تقســیم بندی 
داده هــای تاریخــی سفال نوشــته های نســا، براســاس اطلاعــات مشــترک در هــر بخــش، امــکان 

بررســی دقیــق و منســجم موضــوع را فرهــم آورده اســت. 

نخستین اسناد به خط و زبان پارتی
کــه امــروزه اســتان خراســان،  زبــان پارتــی، چنان کــه از نــام آن برمی آیــد، زبــان بومــی پــارت، 
گــرگان و بخشــی از جمهــوری ترکمنســتان مجــاور را تشــکیل می دهــد، می باشــد. ایــن زبــان بــه 
منزلــه ی زبــان اداری و رســمی دربــار در کنــار زبان هــای متعــدد دیگــری کــه در قلمرو شاهنشــاهی 
اشــکانیان بــدان صحبــت می شــد، فراتــر از خــود پارت در کل ایران و قســمت های وســیع آســیای 
مرکــزی رواج یافــت. خطــی کــه ایــن زبــان بــدان نوشــته می شــد به خــط پارتی یا پهلوی اشــکانی 
معــروف اســت. ایــن خــط همچــون دیگــر الفباهــای کهن فارســی میانــه، به خــط اداری و رســمی 
شاهنشــاهی هخامنشــیان یعنــی خــط آرامــی بــاز می گــردد. ظاهــر ایــن خــط تفــاوت چشــمگیری 
بــا تحریــر خــط پهلــوی ساســانی دارد. روش نــگارش ایــن خــط، همچــون دیگــر نظام هــای 
خطــی ایرانــی میانــه هزوارشــی اســت )اشــمیت، 13۸2: 196( . از آن جــا کــه نــگارش هنــوز دانش 
همگانــی نبــود، بلکــه فقــط بــه دبیــران و روحانیــان محــدود می شــد و همیــن امــر ســبب چیرگــی 
گردیــد، آثــار مکتــوب چندانــی از طولانی تریــن شاهنشــاهی ایــران  کتابــت  ســنت شــفاهی بــر 
باســتان پارتیــان به دســت نیامــده اســت؛ لــذا کشــف سفال نوشــته های نســا تا حــدی این کمبود 

را جبــران نمــود. 
بــرروی ســفالینه های نســا بــا مرکــب مشــکی بــا حــروف نســبتاً شکســته ای نوشــته هایی بــه 
خــط و زبــان پارتــی  نگاشــته شــده اســت.  فهــم معنــای ایــن خطــوط بــرای نخســتین بار توســط 
میخائیــل میخائیلوویــچ دیاکونوف و بــرادرش ایگور میخائیلوویچ دیاکونــوف صورت پذیرفت. 
آنــان دریافتنــد بــا وجــود این کــه بســیاری از کلمــات بــه خــط آرامــی اســت، اما کامــلًا با دســتور زبان 
کــه  مطابقــت نمی کنــد و بســیاری از واژه هــا قطعــاً ایرانــی هســتند. به همیــن دلیــل گمــان بردنــد 
ایــن نوشــته بــه زبــان ایرانــی امــا بــا خــط آرامــی یــا به عبارتــی، به صــورت هتروگــرام نــگارش یافتــه 
اســت )دیاکونــوف و لویشــیتس، 13۸3: 10(. ویژگــی زبانــی ایــن اســناد کهــن از دوران اشــکانی، 
بســیار مسئله ســاز بــوده اســت؛ این کــه آیــا آن هــا را بایــد شــواهدی منســوخ شــده از آرامــی متأخــر 
دانســت که با وام واژه ها و نام های ایرانی جایگزین شــده اند، یا بالعکس، نشــانگر صورت های 
هزوارش هــای متقــدم پارتی انــد کــه تقریبــاً تمامــی متــن را دربر می گیــرد؟ ف. آلتهایم و ر. اشــتیل 
بــر ایــن عقیــده بودنــد کــه در ایــران اشــکانی، زبــان آرامــی به صــورت آرامی شــرقی در ســاخت های 
زبــان اداری و رســمی باقی مانــد، به طوری کــه همــه ی شــواهد زبــان پارتــی از ایــن دســت تــا 
کتیبــه اردوان چهــارم در شــوش، به راســتی بــه پارتــی خوانــده نمی شــد و فقــط ترجمــه ی پارتــی 
کتیبه هــای ساســانی دربردارنــده ی متــون واقعــی بــه خــط و زبــان پارتی انــد )اشــمیت، 13۸2: 
کــه شــماری از  کــه می تــوان خــلاف ایــن موضــوع آورد، ایــن برداشــت اســت  1/19۷(. دلیلــی 
ســاخت های آرامــی نادرســت بــه کار رفتــه معیــار شــده، نظیــر BRE »یک پســر« برای »پســر« و نیز 
ســاخت های نحــوی ایرانــی غیــر آرامــی همچــون MLKYN MLKA »شــاهان شــاه« وجــود 
گویــای نــگارش هزوارشــی در دوران اشــکانی اســت )همان جــا(. لیوشــیتس براســاس  کــه  دارد 
دیــدگاه نحــوی و از روی خصوصیــات آوایــی اســامی خــاص، ثابــت نمــود کــه ایــن اســناد بــه خط 
پارتــی اســت )دیاکونــوف و لویشــیتس، 13۸3: 10(. از ســویی هنینــگ هزوارش هــای اســناد 
 .)Henning, 1958, 27-28( نســا را کهن تریــن شــواهد هزوارش نویســی پارتــی دانســته اســت
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کــه از زبــان پارتــی در دوران اشــکانی به دســت آمــده  امــروزه دیگــر بــا توجــه بــه شــواهد فراوانــی 
 Livshits &( اســت، زبــان پارتــی را به عنــوان زبــان بــه کار رفتــه در اســناد نســا قطعــی می داننــد
Pilipko, 2004: 139؛ تفضلــی، 13۷۸: ۷۷؛ فــرای، 13۸۸: 369؛ اشــمیت، 1392: 229(؛ 
بنابرایــن بــا کشــف بایگانــی نســا، نخســتین شــواهد نوشــتاری پارتــی را می تــوان بــا اطمینــان 
کــه اغلــب پیشــنهاد می شــود،  حتــی تــا پیــش از ســده ی نخســت ق.م. بــه عقــب بــرد. تاریخــی 
 Harmatta, 1981:( .دوران مهــرداد اول اشــکانی اســت، یعنــی حــدود نیمــه ســده دوم ق.م
کارهــای روزمــره ی خــود،  گفــت اشــکانیان بــا اســتفاده از زبــان ایرانــی در  220-219(. می تــوان 
گرچــه بــا به کارگیــری هتروگرام هــای آرامــی، خواســته اند خــود را از وابســتگی فرهنگــی بــه بیگانــه 
بیشــتر رهــا ســازند )ولســکی، 13۸3: 113(. به عبارتــی در زنجیــره ی رویدادهــای تعیین کننده ی 
پویایــی درونــی حکومــت اشــکانی و پیوندهــای نزدیــک آن بــا ســنت های ایرانــی، واقعیــت 
اســتفاده از زبــان ایرانــی پدیــده ای اســت کــه اهمیــت تاریخی کامــلًا ویژه ای می یابد. این کشــف 
بــرای ارزیابــی پیدایــش زبــان پارتــی در زندگانــی ایــران اشــکانی اهمیــت فراوانــی را داراســت؛ 
کــه رمزگشــایی ایــن خــط خوانــدن ســایر متــون دوره ی اشــکانی از جملــه؛ پوست نوشــته ی  چرا
ســوم از اســناد اورامــان، سفال نوشــته های به دســت آمــده از ســایر مناطــق شاهنشــاهی پارتــی، 
ــلادی را  ــوم می ــرن س ــته های ق ــوس، و سنگ نوش ــای دورا-اورپ ــته ها و پاپیروس ه پوست نوش

.)Bader, 1996: 252( بسیارســهل نمــود

گاه شماری و تبارشناسی شاهان نخستین اشکانی
مســئله ی تبارشناســی و گاه شــماری نخســتین شــاهان اشــکانی تا ســده ی اول میلادی، یکی از 
پیچیدگی هــای مهــم و بحــث برانگیــز میــان محققیــن و مورخیــن دوره ی پارتــی اســت؛ کشــف 
ــوان براســاس  ــح لوکونیــن می ت ــه تصری ــا ب ــا حــدودی از ایــن دشــواری کاســت. بن اســناد نســا ت
داده هــای سفال نوشــته ها و اســناد بابلــی تبارشناســی هفــده پادشــاه اولیــه ی اشــکانی را مــورد 

بازســازی و بازنگــری قــرار داد )لوکونیــن، 13۸9: 3/۷9(. 
کثر  بر اســاس دیــدگاه ســنتی کــه برگرفتــه از متون کلاســیک، به ویــژه اســترابون و آریان بــود، ا
کــه دو بــرادر بــه نام هــای اشــک و تیــرداد، بنیــان پادشــاهی  محققــان مدت هــا تصــور می کردنــد 
اشــکانی را در ســال 250 ق.م. تأســیس نمودنــد و تیــرداد به عنــوان مؤســس واقعــی پارتیــان در 
رونــد تأســیس شاهنشــاهی بیشــترین نقــش را ایفــا می نمــود )گوتشــمید، 135۷: 63؛ دوبــواز، 
1342: 9؛ گیرشــمن، 13۸۸: 2۸6؛ کالــج، 1391: 39(. طرفــدارن ایــن نظریــه، مــدت پادشــاهی 
کــه تیــرداد پــس از او بــه مــدت  ارشــک اول را از ســال 250 تــا 24۷ ق.م. دانســته و معتقدنــد 
سی ســال از 24۷ تــا 21۷ ق.م. حکومــت کــرده اســت؛ امــا یــوزف ولســکی در مقــالات متعــددی و 
با اســتفاده از منابع جدید از جمله ســکه ها و سفال نوشــته های نســا، ابتدا ثابت کرد که ارشــک 
Wols- کامــلًا تاریخــی می باشــد  )اول به عنــوان بنیان گــذار اصلــی اشــکانیان، یــک شــخصیت 
کیــد بــر این کــه اســم  ki, 1974: 159-199؛ ولســکی، 13۸3: ۷2-۷4(20. ولســکی ســپس بــا تأ
کــه تیــرداد نام بــرده در روایــات اســترابون و  کــرد  تیــرداد در هیچ یــک از اســناد نســا نیامــده، ثابــت 
آریــان وجــود تاریخــی نــدارد و صحــت روایت ژوســتن که بر طبق آن پــس از ارشــک اول، برادرش 
ارشــک دوم پادشــاه شــد را تأییــد نمــود و بــرای اثبــات ایــن نظــر از اطلاعــات قرینــه ی موجــود در 
کــه اردوان مذکــور در  کــرد  ســکه ها و سفال نوشــته های نســا اســتفاده نمــود. او همچنیــن ثابــت 
کتــاب تروگــوس پومپئــوس نیــز کــه بعد از ارشــک دوم بر تخت می نشــیند، وجود تاریخی نــدارد؛ 
بلکــه براســاس ســفالینه های نســا، پــس از ارشــک دوم، فــردی به نــام »فریاپــت« از ســال 191 تــا 
1۷6 ق.م. حکومــت می کنــد و در پــی او فرهــاد یکــم بــه تخــت شــاهی دســت می یابــد )همــان: 
۷5(. بــر ایــن اســاس می تــوان گاه شــماری شــاهان نخســتین پارتــی را بر طبق فرضیات ولســکی 
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به ترتیــب ذیــل تعییــن نمــود: 
اخیــراً -فرهــاد آثــار- نیــز بــا اســتناد بــه متــن ســفال شــماره 236۸، از مجموعــه ی آثــار جدیــد 
کــه پــس از فرهــاد اول فــردی به عنــوان  کشــف شــده در نســا، ایــن فرضیــه را مطــرح نمودنــد 
ارشــک پنجــم کــه نــام واقعــی او نامعلــوم اســت، به مدت ســه ســال از 1۷0 تا 16۸ ق.م. ســلطنت 
کــه پــس از ارشــک دوم،  نمــود )Assar, 2006b: 4(؛ لــذا بــر طبــق ایــن فرضیــه ثابــت می شــود 
کــه فریاپــت و فرهــاد  شــاخه ی دوم خانــدان اشــکانی از بــرادر ارشــک اول بــه حکومــت می رســند 

 .21)Ibid: 8( اول از همــان شــاخه می باشــند
روشــن نمودن گاه شــمای و تبارشناسی شــاهان اشکانی در برهه ای از تاریخ پارتیان موسوم 
بــه عصــر تاریکــی22 را می تــوان از بزرگتریــن خدمــات ارزنــده ی اســناد نســا به تاریــخ شاهنشــاهی 
اشــکانی به طــور خــاص، و تاریــخ ایــران باســتان به طــور عــام، دانســت. از آن جایی کــه ایــن 
گاه شــماری شــاهان ایــن مقطــع زمانــی  دوره همــواره شــاهد گمانه زنــی محققــان بــرای بررســی 
بــوده و براســاس اطلاعــات منابــع لاتیــن و نیــز شــواهد به دســت آمــده از ســکه های اشــکانی جــز 
احتمالاتــی بیــش را شــاهد نبــوده اســت، کشــف اســناد نســا در حقیقــت هماننــد نورافکنــی بــزرگ 
بــر ایــن دوره ی تاریــک پرتــو افکنــد. پیــش از ایــن، ســیمنونتا23 تعــداد شــاهان ایــن برهــه از تاریخ 
کــه تعــدادی از ایــن پادشــاهان فقــط  پارتیــان را حــدود 5 تــا 9 پادشــاه می دانســت و معتقــد بــود 
کــه برخــی از آنــان  چنــد مــاه حکومــت کرده انــد )Simonetta, 2001: 86-90(. امــا بیگــوود24 
 Bigwood,( را شــاه نمی دانســت، تعــداد شــاهان عصــر تاریکــی را درنهایــت 6 نفــر عنــوان نمــود
268-267 :2008(. شــایگان نیــز تعدادشــان را بــا اســتناد بــه الــواح میخــی بابلــی، ۸ پادشــاه ذکــر 
کــرده اســت )Shayegan, 2011: 189(. به دنبــال ایــن گمانه زنی هــا، -فرهــاد آثــار- با اســتفاده 
از اســناد نســا کــه در برخــی از آن هــا اســامی تعــدادی از شــاهان اشــکانی ذکــر شــده بــود، توانســتند 
برخی از مشــکلات گاه شــماری این عصر را برطرف نمایند. نخســتین پادشــاهی را که مطالعات 
 Assar,( فرهــاد آثــار- در اســناد نســا، بــه عرصــه ی روشــن تاریــخ وارد ســاخت، سَــنَتروک بــود-
کثر محققان حکومت او را مابین ســال های ۷۷ الی ۷0 ق.م.  2006a: 55-62(. پیش از این ا
ــار- زمــان حکومــت  می دانســتند )ولســکی، 13۸3: 110؛ بیــوار، 13۸9: 3/146( امــا -فرهــاد آث
کــرد )Assar, 2006a: S55-62(. ایشــان در  او را مابیــن ســال های 93 الــی 6۸ ق.م تعییــن 
کــه در ســال های پایانــی  ابتــدا براســاس ســکه ها و نیــز اســناد بابلــی ایــن موضــوع را ثابــت کردنــد 
پادشــاهی مهــرداد دوم، دو پادشــاه -ســنتروک و گــودرز یکــم- ســکه ضــرب می کردنــد؛ ســپس بــا 
کــه ســنتروک در ســال 93 ق.م. در نســا و  اســتناد بــه سفال نوشــته های نســا مشــخص نمودنــد 
مناطــق شــرقی حکومــت می کــرده اســت )Ibid: 59( و بعدهــا بــا توجــه بــه مــدارک سکه شناســی 
 .)Ibid: 61( کباتــان و شــوش رهســپار شــده اســت به ســوی مناطــق غربــی شاهنشــاهی، یعنــی ا
دومیــن پادشــاهی کــه بــه برکــت اســناد نســا هویت روشــن تری پیــدا نمود، گــودرز یکم می باشــد، 
که ولادیمیر لوکونین تبارنامه و زمان حکومت وی را براســاس سفال نوشــته های نســا که گودرز 
را نــوه ی فریاپــت و پســر بــرادرزاده ی ارشــک معرفــی می کننــد، ســال 91 ق.م. تعییــن نموده انــد 
)لوکونین، 13۸9: 3/۷9(. در پژوهشی دیگر، در تبارشناسی اشکانیان توسط -فرهاد آثار-، او 
براســاس ســفال شــماره ی 2640 اثبــات نمــود کــه فرهــاد ســوم در ســال 6۸/ 6۷ ق.م. به عنــوان 
پادشــاه در شــمال پــارت شــناخته شــده بــود )Assar, 2006a: 88(. او همچنیــن براســاس 
نسب شناســی که در این ســفال از فرهاد اول ارائه شــده، ثابت می کند که ســنتروک پســر مهرداد 
اول بــوده و ایــن موضــوع در متــون کلاســیک نیــز تأییــد می شــود )Ibid: 57(25. -فرهــاد آثــار- 
همچنیــن در بخــش دیگــری از پژوهــش خویــش و همچنــان بــا تکیه بر سفال نوشــته های نســا 
کــه لقــب ارشــک شــانزدهم  کــه نــوه ی بــزرگ فریاپــت  -ســند شــماره ی 2639- اثبــات نمودنــد 
 Ibid:( کــرده اســت را داشــت، پــس از مهــرداد دوم و در ۷1 ق.م. به مــدت یک ســال حکومــت 

پارتــی  نخســتین  شــاهان  گاه شــماری   .1 جــدول 
 Wolski,( ولســکی  یــوزف  فرضیــات  براســاس 

   )1383 ولســکی،  1974؛ 
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 های سلطنتسال نام شاه اشکانی
 .ق.م 217تا  247 ارشک اول
 .ق.م 191تا  217 ارشک دوم

 .ق.م 176تا  191 فریاپت
 .ق.م 171تا  176 فرهاد یکم

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



65 داده های تاریخی در سفال نوشته های نسا

 .)82-87
به طــور کلــی می تــوان گفــت کــه ایــن اســناد علاوه بــر پرتوافکنــی بــر تاریکی هــای گاه شــماری 
و تبارشناســی شــاهان عصــر تاریکــی شاهنشــاهی اشــکانی، مســتنداتی ارزشــمند بــر وجــود 
کشــمکش ها و نزاع های شــدید داخلی پس از مهرداد دوم شاهنشــاه اشــکانی اســت که برخلاف 

تصــور، متزلــزل بــودن پایه هــای حکومتــی شــاهان نخســتین ایــن سلســله را نشــان می دهــد.

نام شناسی
فزونــی توجهــات بــه اســناد نســا در دهه هــای اخیــر، به ویــژه در حــوزه ی نام شناســی، از اهمیــت 
خاصــی برخــوردار اســت. تاکنــون بــرای بررســی نام شناســی دوره ی پارتــی بیشــتر بــر منابــع ارمنی 
کــه برخــی از  تکیــه می شــد. چیرگــی بلندمــدت زبــان پارتــی بــر شاهنشــاهی اشــکانی ســبب شــد 
واژه هــای پارتــی وارد زبان هــای همســایه از جملــه زبــان ارمنــی گــردد. تعــداد واژگان ایــن زبان که 
از زبــان پارتــی تأثیــر پذیرفته انــد، بســیار زیــاد اســت. خــط الفبایــی ارمنــی، بــه نام شناســان امکان 
کیفیــت آوایــی اشــکال واژه هــا و اســامی پارتــی را مــی داد )اشــمیت، 13۸2: 191(.  تشــخیص 
به همیــن دلیــل ایــن منابــع مهم تریــن اســناد پژوهــش نام شناســی شاهنشــاهی پارتــی به شــمار 

می رفــت.
کامــل دگرگــون  کشــف اســناد نســا اوضــاع پژوهش هــای نام شناســی پارتــی به طــور  بــا 
کــه بیــش از دَه هــا نــام خــاص  گردیــد. نام شناســان بــه منبعــی دســت اول و اصلــی دســت یافتند 
ــر روی  ــاص ب ــای خ ــی نام ه ــا بررس ــن ب ــت؛ بنابرای ــود داش ــون را برخ گوناگ ــای  ــز نام جای ه و نی
ســفالینه های نســا، گذشــته از تفاســیر محــض ریشه شــناختی، می تــوان از نظــام نام شــناختی 
گاهی هــای فراوانــی  گرفتــن منابــع ارمنــی، آ زبــان پارتــی در اوایــل عهــد اشــکانی بــدون درنظــر 

آورد. به دســت 
ــط  ــال 1961 م. توس ــا س ــا ت ــته های نس ــاص سفال نوش ــای خ ــی نام ه ــن بررس مقدماتی تری
ــورد  ــنهاداتی در م ــر پیش ــه علاوه ب ک ــت  ــو )Gignoux, 1972: 45-68( صورت گرف ــپ ژینی فیلی
نــوع خوانــش ایــن نام هــا، تعبیرهایی را نیز پیشــنهاد نمودند. در ســال 19۸6 م. پژوهشــی دیگر 
کــه محــدود بــه  توســط د. ن. مکنــزی )Mackenzie, 1986: 105-115( صورت پذیرفــت 
گلچیــن نام هایــی می شــد کــه ریشه شناســی آن هــا مشــخص بــود. بررســی ایــن نام هــا به صــورت 
ســازمان یافته بــرای نخســتین بار توســط رودیگــر اشــمیت صورت پذیرفــت. اشــمیت نام هــای 
پارتــی را در ســاختار کلــی نظــام اســامی ایرانــی بررســی نمــود و همیــن امــر ســبب گردیــد کــه ارتباط 
نام هــای پارتــی را بــا اســامی ســایر گروه هــای کهــن ایرانــی، جــدای از پارتــی، از جملــه نام هــای 

هخامنشــی و نیــز اوســتایی نشــان دهد )اشــمیت، 1392: 246-2۷3(.
کیــد بــر اهمیــت  در ســطور حاضــر، نگارنــدگان جهــت طولانــی نشــدن ایــن بخــش و نیــز تأ
کــه حــاوی تنهــا پنجــاه نــام  اســامی موجــود در ســفالینه ها، به تنظیــم جــدول زیــر )جــدول 2( 
خــاص از صدهــا نــام موجــود در ســفالینه های نســا کــه متنشــان توســط دیاکونــوف و لیوشــیتس 
منتشــر شــده اند )دیاکونــوف و لیوشــیتس، 13۸3(، بســنده می کننــد. بــرای بررســی دقیــق و 
Macken-( مکنــزی ،)Gignoux, 1972 کــه در آثــار ژینیــو  )ســهولت ارجــاع، شــماره صفحاتــی 
ــد.  ــر آورده ان ــدول زی ــز در ج ــد را نی ــا آمده ان ــن نام ه ــمیت، 1392( ای ــمیت )اش zie, 1986( و اش

کننــد. خواننــدگان می تواننــد بــرای ریشه شــناختی ایــن اســامی بدان هــا رجــوع 

سیستم مالیات گیری
ــاره ی تحویــل  چنان چــه پیــش از ایــن ذکــر شــد، سفال نوشــته های نســا حــاوی جزییاتــی درب
ــد؛  ــلطنتی می باش ــه کاخ س ــات ب ــوان مالی ــادی به عن ــردم ع ــا م ــد ی ــتان ها، معاب ــراب از تاکس ش
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کــه ایــن اســناد دســت اول و مکتــوب به دســت  لــذا مهم تریــن و اصلی تریــن داده هــای تاریخــی 
ــز ســازمان اداری شاهنشــاهی  ــه سیســتم مالیات گیــری و نی ــوط ب گاهی هایــی مرب می دهنــد، آ

ــی می باشــد. پارت
 در شاهنشاهی پارت مالیات را به طور کلی می توان به دو گونه تقسیم نمود:

کــه به صــورت نقــدی پرداخــت می شــده  کروگــه )keroga(: نوعــی مالیــات ســرانه   )1
اســت. آن چــه شــایان توجــه می باشــد، اخــذ این گونــه از مالیــات فقــط بــه مناطــق غربــی، به ویــژه 
بین النهریــن محــدود می شــده و هیــچ ســندی از پرداخــت ایــن نــوع مالیــات در مناطــق شــرقی 

شاهنشــاهی اشــکانی به دســت نیامــده اســت )لوکونیــن، 13۸9: 3/146(. 
2( مالیــات ارضــی: اســناد نســا، به ویــژه دربــاره ی اقســام ایــن نــوع مالیــات، اطلاعــات 

ارزنــده ای دربــر دارنــد. در ایــن سفال نوشــته ها از چهــار نــوع مالیــات ارضــی یــاد می شــود:
- مالیــات اوزبــر )wzbry / uzbari᾿(: در بســیاری از اســناد نســا از ایــن نــوع مالیــات 
نام بــرده شــده اســت )دیاکونــوف و لیوشــیتس، 13۸3: 14-62، 65-۷۸، ۸0-۸1، ۸3-9۷، 
اســناد هخامنشــی  از روی  بــا داوری  کــه   )142-143 ،112 ،115 ،109-110 ،106 ،99-104
گرفتــه و مســتقیم بــه  کــه به نــدرت به صــورت نقــدی  ــوان آن را مالیــات جنســی دانســت  می ت

خزانــه ی شاهنشــاه پرداخــت می شــد )لوکونیــن، 13۸9: 3/145(. 
- مالیات پت باژیک )ptbazyk / patbāžīk(: این اصطلاح نیز که در اســناد نســا بدان 
اشــاره شــده اســت )دیاکونوف و لیوشــیتس، 13۸3: 109-10۷( که به مالیات های جنسی نظیرِ 
میــوه، انگــور، شــراب و ماننــد آن هــا گفتــه می شــد کــه از زمین هایــی کــه بــه شــهربانان داده شــده 

بــود، اخــذ می گردیــد و به به دربار شــاهی فرســتاده می شــد )لوکونیــن، 13۸9: 3/145-146(.
- مالیــات »شــخصا از طــرف« )MN NPŠH(: اســناد نســا از نوعــی مالیــات یــاد می کننــد 
کــه از فرمانــده اســوران، خزانــه داران، ســایر اشــخاص )دیاکونــوف و لیوشــیتس، 13۸3: 116-

111( و از تاکســتان های مــردم عــادی، گردآورنــدگان شــراب و نیــز اســوران اخــذ می شــده اســت 
)لوکونیــن، 13۸9: 146(.

کثــر اســناد نســا ایــن اصطــلاح را  - مالیــات پاتســیک )wpsyk / ptsyk/ patsēk(: ا
کــه ایــن  دارا می باشــند )دیاکونــوف و لیوشــیتس، 13۸3: 99-9۷(. پریخانیــان معتقــد اســت 
اصطــلاح نشــان می دهــد تاکســتان های اطراف مهــرداد کــرت که عمدتاً بنیادهای شــاهی برای 
مقاصــد دینــی بودنــد بــه اجــاره ی دائمــی اشــخاص داده می شــد )پریخانیــان، 13۸9: 4۷/3(؛ 
 wpsyk / ptsyk کــه از ایــن نــوع تاکســتان ها اخــذ می شــد بنابرایــن می تــوان گفــت بــه مالیاتــی 

گفتــه می شــده اســت. 
کیــد نمــود مالیات گیــری شاهنشــاهی اشــکانی  ــب فــوق، می بایســت تأ ــه مطال ــا توجــه ب ب
به صــورت منطقــه ای بــوده و لــذا اخــذ مالیــات به صــورت جنســی و شــراب مختــص مناطــق 
شــرقی شانشــاهی بــوده اســت کــه بــرای نخســتین بار ایــن امــر توســط اســناد نســا تأییــد می گــردد 
کــه وجــود چنیــن سیســتم مالیات گیــری  گفــت  کلــی می تــوان  )شــیپمان، 1390: 115(. به طــور 
دقیــق اشــکانی در نســا نشــان دهنــده ی وجــود سیســتم اداری و بایگانــی منظمــی به ماننــد 
دوره ی هخامنشــی اســت که وظایف خاصی را در آن منطقه دارا بوده اســت؛ لذا ســفالینه های 
 Tacitus,( نســا، گزارش تاســیتوس در مورد وجود چنین سیســتم بایگانی و ادامه ی منظم آن

163 :1994( را تأییــد می کنــد. 
در  می شــده،  اخــذ  و  پرداخــت  کســانی  چــه  توســط  مالیات هــا  ایــن  این کــه  بــاب  در 
گردیــده اســت. برخــی عناویــن نظیــرِ دژپَــت  سفال نوشــته ها بــه برخــی مناصــب و القــاب اشــاره 
 LYD( بســیار و برخی دیگر نظیرِ مرزبان )ḥštrpn( شــهربان ،)LYD PHT / LYD dyzpty(
mrzpn( و اَســپ بَــد )LYD 'sppty( انــدک دیــده می شــوند )دیاکونــوف و لیوشــیتس، 13۸3: 
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کونوف و لیوشیتس، 1383؛ Gignoux, 1972؛ Mackenzie, 1986  و اشمیت، 1392(.    جدول 2. برخی از نام های خاص در سفال نوشته های نسا )دیا

9 
 

؛  Gignoux, 1972؛  1383)دیاکونوف و لیوشیتس، : برخی از نام های خاص در سفال نوشته های نسا2جدول شماره 

Mackenzie, 1986  1392اشمیت، و ) 

 اشمیت مکنزی ژینیو دیاکونوف و لیوشیتس انویسیآو های خاصنام
(᾿r)tp(n) Artapān 147 ------- 106 247 

(h)wm(dtk?) Hōmdātak -------- --------- 110 251 
᾿hrmzdt Ahurmazddāt 147 ------- --------- 249 

᾿hwrmzdk Ahurmazdak 147 45 -------- 257 
᾿hwrmzdyk Ahurmazdik ------- ------- -------- 259 

᾿pzrwt Afzarwat 147 ------- ------- ------- 
᾿ršk Aršak 147 ------- 106 257 

᾿rtdtk Ardtadātak 147 ------- 106 250 
᾿rtwhyštk Artawahištak 147 ------- ------- ------- 
᾿rybwzn Aryabōzan 148 ------- 107 253 
᾿ryhštrk Aryaxšahrak 148 47 ------- 247 
᾿trwdt Ᾱtardāt -------- -------- 107 250 
bgdt Baγdāt 149 -------- 108 250 

bhtdtk Baxtdātak 150 49 108 264 
bwhtk Buxtak --------- 50 108 258 
ddbyk Dadbik 150 ------- 109 260 
dmydt Dāmdāt --------- --------- 109 250 
dynptk Dēnpātak ------- 51 ------ 251 
grprn Garfarn ------- 51 ------- 248 
gwtrz Gōtarz 151 51 110 266 

hwmny Human/ Hōman -------- ------- 110 248 
hwmy Humāy -------- 53 110 248 

hwmyk Humāyak 153 53 110 248 
kwp(y)zt Kōfzāt -------- 55 111 251 
mhdt(k) Māhdātak 155 ------- 111 251 

mtrdt Mihrdāt 156 58 ------- 251 
mtrprdt(k) Mihfardātak 156 58 -------- 251 

mtrprn Mihrfarn 156 58 ------- 248 
nnypr(nk) Nanēfarnak -------- ------- ------ 248 
p(rwt)k Frōtak 157 61- Fravāt 113 271 
prbht(k) Frabaxtak 157 60 ------- 246 

prdt Fradāt 157 -------- 112 247 
prht(k) Frahātak ------- 60 112 247 
prnbg Frnbaγ 157 60 ------- 267 
prnhw Farnaxw -------- 60 113 247 
prprn Parifarn --------- 60- Frafarn ------- 249 

prwrtypt Friyadātpāt -------- 61- prydtypt --------- 251 
pryptk Friyapatak -------- 61-Friapātak 113 252 

skn Sakān 159 ------- 113 247 
spndtk Spanddātak 159 63 -------- 252 

ssn Sāsān 159 64 114 256 
ssnbwht Sāsānbuxt 159 64 114 253 
tyrybm Tirbām 161 65 114 249 
tyrydt Tiridāt 161 65 114 253 

whwmnk Wahmanak --------- 66 --------- 249 
whwmny Wahman 161 66 -------- 249 
wyndprnk Windfarnak 162 ------- 114 255 

wyrmk Wirāmak --------- -------- 115 249 
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ــرده شــده اســت.  ــان نام ب کــه به عنــوان تحویل دهنــدگان مالیــات تاکســتان ها از آن  )14-143
وجــود ایــن مناصــب در میــان مالیــات دهنــدگان، علاوه بــر نشــان دادن شــمار وســیع مالیــات 
دهنــدگان، گواهــی بــر وجــود سیســتم زمین هــای فئودالــی در میــان مأمــوران عالی رتبــه در نســا 
می باشــد )Bader, 1996: 262(؛ از ســویی، ایــن موضــوع خــود شــاهدی اســت بــر وجــود نظــام 
فئودالیســتی در دوره ی اشــکانی )فــرای، 13۸۸: 362؛ ولســکی، 13۸3: 12۸(. به عنــوان یکــی 
از ارکان فرضیــه ی پژوهــش حاضــر، نگارنــدگان در ادامــه بــر نقــش فئودال هــا در مالیات گیــری 
ــد،  گردی ــان و قــدرت مرکــزی  کــه بعدهــا ســبب ایجــاد تنش هایــی میــان آن ــز امــور نظامــی  و نی
به عنــوان یکــی از گواهی هــای به دســت آمــده از اســناد نســا، در بررســی عوامــل ســقوط اشــکانیان 

کیــد فــراوان نمــوده اســت. تأ

سیستم اداری
در مورد ساختار اداری شاهنشاهی اشکانی به صورت کلی باید گفت که قلمرو وسیع اشکانیان 
کــه بــر اثــر فتوحــات گســترده ای کــه تــا زمــان مهــرداد دوم )123-۸۷ ق.م.( صورت گرفــت، هرگــز 
یک دســت نبــوده و لــذا بــرای اداره ی آن نیــز اشــکانیان ناچــار بودنــد از روش هــای مختلفــی 
کنتــرل آنــان بــر مناطــق شــرقی و به ویــژه پــارت  کــه مثــلًا شــیوه ی  کننــد، بدین معنــی  اســتفاده 
و هیرکانــی بســیار متفــاوت از نحــوه ی تســلط آنــان بــر نواحــی ای ماننــد ســلوکیه، ارمنســتان و 
آدیابــن و ســایر مناطــق دیگــر بــود. لوکونیــن ایــن تنــوع در اداره ی قلمــرو اشــکانیان را این گونــه 
تقســیم بندی می کنــد: »بین النهریــن ســامی، بــا جمعیتی عمدتــاً شــهری کــه از راه نظام پولیس 
بــا یکدیگــر متحــد شــده بودنــد، بــا قوانیــن یونانــی و نهادهــای حکومتــی ســلوکی، شــماری 
دولت هــای مســتقل )در بین النهریــن و سراســر مرزهــای ایــران( و ســرزمین های مرکــزی پــارت« 
)لوکونیــن، 13۸9: 3/110(. آن چــه در ایــن تقســیم بندی عنایــت ویــژه ای را می طلبــد، وجــود 
تنهــا مناطــق مرکــزی پــارت شــامل؛ مناطــق اولیــه ی اشــکانیان به ویــژه نواحــی شمال شــرقی، 
یعنــی پــارت، نســا و مــرو، در یَــد کنتــرل و اداره ی مســتقیم اشــکانیان اســت. شــاهد ایــن امــر هــم 
ــا حضــور  کنتــرل مســتقیم ایــن مناطــق به دســت شــاهان پارتــی را ب کــه  اســناد نســا می باشــند 
سیســتم منظــم و منســجم مالیات گیــری در ایــن نواحــی، به خوبــی نشــان می دهــد. به راســتی 
کــه وجــود ایــن سفال نوشــته ها و اســتفاده از آن هــا در ســده دوم و اول ق.م. نشــانگر حکمرانــی 
ــه پــس از پایــان دوران هلنــی اســت )اینورنیتــزی، 1392: 59(؛  دولتــی شــکوفا در نســا بلافاصل
علاوه بــر ایــن ســفال های نســا کــه در حقیقت رســیدِ تحویل شــراب به کاخ ســلطنتی می باشــند، 
کــه در پژوهــش ســازمان اداری اشــکانیان بــرای  از تعــدادی عناویــن اداری و نظامــی نام می بــرد 
ــر مناطــق شــرقی شاهنشــاهی، حداقــل در دوران  کنتــرل مســتقیم ایــن سلســله ب نشــان دادن 
کــه در ایــن میــان می تــوان بــه عناویــن ذیــل اشــاره  آغازیــن آن، از اهمیــت بســزایی برخوردارنــد 

نمــود:
1( ḥštrpn )خشــترپاون(: ویزه هوفر آن را همان ســاتراپ های بزرگ می داند )ویســهوفر، 
کــه ســاتراپ ها و مأمــوران رســمی را در دوره ی اشــکانی بــه  1390: 1۸6(. فــرای بــر ایــن بــاور بــود 
ایــن اســم می خواندنــد کــه منظــور از آن هــا همــان šahrdār اســت کــه بــا مفهــوم کلــی »دارنــده ی 
قلمــرو« یــا »فرمانــروای زیردســت فرمانــدار« یکــی بــوده اســت ) فــرای، 13۸۸: 360(. از نظــر 
ــا هیپارخــی )eparxia( مذکــور در ســند  کــه ایــن عنــوان را بتــوان ب نگارنــدگان به نظــر می رســد 

یونانــی پوست نوشــته ی اورامــان یکــی دانســت.
2( mrzwpn )مرزبان(: دیاکونف و لیوشــیتس بر این باور بودند که تقســیم بندی قلمرو 
کــدام توســط یــک مرزبــان اداره می شــد -و پیــش از ایــن  کــه هــر  شاهنشــاهی بــه چهــار قســمت 
بــه ساســانیان نســبت داده می شــد- بــا توجــه بــه حضــور ایــن عنــوان در اســناد نســا می بایســت 
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مربــوط بــه دوره ی پارتــی باشــد )دیاکونــف و لیوشــیتس، 13۸3: 6(. درحالی کــه فــرای اعتقــاد 
داشــت ایــن عنــوان »فرماندهــی ســپاهیان« را در مناطــق مــرزی برعهــده داشــته، به عبارتــی 

همــان »فرمانــدار کل ســپاه« می باشــد )فــرای، 13۸۸: 361(. 
3( dzpty )دژبــد(: »فرمانــده ی نظامــی دژ« می باشــد و شــاید بتــوان آن را معــادل اصطــلاح 
»ارگبــد« )hargbad( مذکــور در اســناد شــهر دورا-اوروپــوس دانســت. دارنــده ی ایــن عنــوان 
کل دژ« بــوده اســت )ویســهوفر، 1390: 1۸6(.  »رئیــس جمــع آوری مالیــات« یــا »فرمانــده ی 
کــه در اســناد نســا بــرای روســتا تنهــا واژه بــه آرامــی  دیدگاهــی متفــاوت بــر ایــن امــر اســتوار اســت 
 dizbed بــه معنــی فرمانــده ی دژ یــا dzpty وجــود دارد کــه آن را به همــان ᾿BYRT نــگارش شــده

می دانــد )فــرای، 13۸۸: 363(.
از دیگــر ارکان فرضیــه ی پژوهــش حاضــر، تســلط اشــرافیت اشــکانی بــر امــور اداری اســت کــه 
گردیــد. همیــن امــر در ادامــه  از زمــان مهــرداد دوم آغــاز و به تدریــج ســبب ضعــف سیســتم اداری 
کاســته شــدن اهمیــت نســا به عنــوان مرکــز اداری اولیــه ی اشــکانیان  به عنــوان یکــی از دلایــل 

گرفتــه اســت. مــورد بررســی قــرار 

داده های دینی
یکــی از پیچیده تریــن و در عیــن حــال مــورد مناقشــه تریــن موضوعــات در بیــن محققــان تاریــخ 
ایــران اشــکانی، بحــث از دیــن ایــن شاهنشــاهی اســت. علــت ایــن امــر را تنهــا می تــوان در نبــود 
منابــع و اطلاعــات دقیــق در این بــاره جســت وجو نمــود. پیــش از کشــف سفال نوشــته های نســا 
گاهی هــا در مــورد دیــن شاهنشــاهی پارتــی محــدود و متناقــض بــود، امــا بــا کشــف اســناد نســا  آ
کــه  در حقیقــت شــواهدی دال بــر زردشــتی بــودن ایــن سلســله به دســت آمــد. نخســتین کســی 
به صراحــت بــه ایــن موضــوع اشــاره و از اســناد نســا در راســتای تأییــد ویــت زردشــتی ایــن سلســله 
بهره بــرد، مری بویــس بــود )Boyce, 1986: 541(. ایشــان بــر ایــن نظــر بــود کــه پارتیــان پــس از 
تشــکیل حکومــت بــه دیــن زردشــتی گرایــش یافتند و در این باره به ســه دســته از اطلاعاتــی که از 
سفال نوشــته های نســا به دســت می آیــد، اســتناد جســتند؛ نخســت وجــود آتشــکده هایی بــرای 
روان مــردگان26: زردشــتیان ایــن آتشــکده ها را کــه دارای موقوفاتــی نیز بودند، برای شــادی روان 
ــادی  ــه بعدهــا امــلاک و دارایی هــای زی ک ــد  ــا می نمودن ــژه شــاهان( برپ مــردگان خویــش )به وی
کالاهایــی از امــلاک موقوفــی  کــه اســناد نســا مربــوط بــه تحویــل  نیــز وقــف آن می شــد. از آن جــا 
ســلطنتی ایــن نــوع آتشــکده ها بــه دربــار هســتند، ایــن موضــوع اثبــات می گــردد )Ibid(. آنــدره 
بــادر2۷ نیــز بــه معبــدی تحت عنــوان فرهاتــکان / Frahātakān / prhtkn )متعلــق بــه فرهــاد( 
کــه بــرای بزرگداشــت و شــادی روان شــاه اشــکانی ســاخته شــده اســت و همچنیــن نــام دو ناحیــه 
/ مِلــک به نام هــای »اَرتبانــوکان« / Artabānukān )متعلــق بــه اَرتَبــان/ اردوان(، )دیاکونــوف و 
لیوشیتس، 13۸3: 94( و »فریاپاتیکان«/ Friyapatikan )متعلق به فریاپاد/فرهاد(، )همان: 
 Bader, 1996:( بــر دیــدگاه بویــس در مــورد زردشــتی بــودن اشــکانیان صحّــه می گذارنــد ،)9۷
ــی از پرســتش  ــه اســناد نســا حاک ک ــد  ــه ایــن موضــوع اشــاره می کن 272(. ایشــان هــم چنیــن ب
کــه در قیــد حیــات  شــاهان پــس از مرگشــان اســت، ولــی ایــن بــه معنــای پرســتش شــاهانی 
ــوده اســت )Ibid(. دومیــن شــاهد بویــس،  ــز مرســوم نب ــه ایــن امــر هرگ ک ــد نیســت؛ چرا بوده ان
 ʾtwršpt / »حاکــی از وجــود قدیمی تریــن اصطــلاح بــرای »روحانی نگهبــان آتــش« / »آتورشــپات
در این سفال نوشته هاســت )دیاکونوف و لیوشــیتس، 13۸3: 14۸(. ایشــان اســتدلال می کنند 
گزینــش واژه ی  کــه گرچــه واژه ی ایرانــی غربــی بــرای ایــن روحانــی »مُــغ« / mgwšh می باشــد، 
آتورپــات کــه اصطلاحــی رایــج در دوران هخامنشــی بــوده اســت، از ســوی اشــکانیان بســیار حائــز 
کــه سفال نوشــته های  اهمیــت اســت )Boyce, 1986: 541(. بویــس، همچنیــن معتقــد بــود 
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نســا حاکــی از ادامــه ی ســنت هخامنشــیان مبنی بــر ســاخت معابــدی اختصاصــی بــرای خدایان 
را  امــر  همیــن  ایشــان   .)Boyce, 1986: 541( می باشــند  نیــز  اشــکانی  دوره ی  در  اعظــم 
به عنــوان ســومین اســتناد خویــش بــه اســناد نســا بــرای اثبــات زردشــتی بــودن دیــن اشــکانیان 
مطــرح نمودنــد. سفال نوشــته های نســا به عنــوان مهم تریــن اســناد تأییــد زردشــتی بــودن دیــن 
کــه بــرای جلوگیــری از اطالــه ی  پارتیــان، دارای شــواهد فــراوان دیگــری از ایــن دســت می باشــد 

کلام بــه دو مــورد ذیــل اشــاره می گــردد: 
کــه نشــان دهنده ی اســتفاده ی اشــکانیان از تقویــم  1. وجــود اســامی ماه هــا و روزهایــی 
زردشــتی در ایــن اســناد اســت )Bader,1996,273-274; De Jong, 2013: 32(. یونــگ  
معتقد اســت که در حقیقت این سفال نوشــته ها، نخســتین شــواهد اســتفاده از تقویم زردشــتی 
کــه اشــکانیان آن را تنهــا در برخــورد بــا ایرانیــان بــه کار می بردنــد و  پــس از اســکندر می باشــد، 
هرگــز آن را بــر اقــوام غیــر ایرانــی و ایالت هــای تابــع شاهنشــاهی پارتــی تحمیــل نمی کردنــد؛ بلکــه 
کاربــرد  از تقویــم خــاص آنــان اســتفاده می نمودنــد )De jong, 2013: 32(. ایشــان همچنیــن 
ــاء و  ــه آییــن بومــی و آب تقویــم زردشــتی توســط اشــکانیان را نمــادی از وفــاداری ایــن سلســله ب
اجدادی شــان می داننــد )Ibid(. یــوزف ویزِه هوفــر29 نیــز در تأییــد زردشــتی بودن پارتیــان، وجود 
گــور خواســاک در شــوش را به عنــوان شــاهدی دیگــر بــر  کتیبــه ی ســنگ  تقویــم زردشــتی در 

ــر، 1390: 191(. ــد )ویزه هوف ــرح می کنن ــکانیان مط ــودن اش ــتی ب ــای زردش ادع
2. وجــود تعــداد زیــادی از اســامی زردشــتی در اســناد نســا؛ بیــش از 350 نــام خــاص بــرروی 
کــه تقریبــاً تمامــی آن هــا دارای منشــأیی  گردیــده اســت  سفال نوشــته های نســا شناســایی 
ــم  ــع را فراه ــن منب ــن، مهم تری ــگران دی ــرای پژوهش ــه ب ک  )Bader, 1996: 273( ــتی اند زردش
آورده اســت )De jong, 2013: 31(. از ســویی، نبــود حتــی یــک نــام ســکایی در ایــن اســناد، 
فرضیــه ی ســکایی بــودن پارتیــان را نیــز مــردود نمــود )Ibid: 32(. نگارنــدگان، برخــی از اســامی 

ــدان ارجــاع می دهنــد. ــه خواننــدگان را ب ک ــد  ــر کرده ان خــاص را در جــدول 2 ذک

اسناد نسا و اثبات یک فرضیه در تاریخ سیاسی پارتیان
انتشــار مســتمر اســنادی ارزشــمند همچــون سفال نوشــته های نســا در یــک مــکان جغرافیایــی و 
در یــک برهــه ی زمانــی خــاص و نیــز توقــف تدریجــی ایــن انتشــار، از منظــر بســیاری از محققــان 
کــه باوجــود اهمیتشــان،  می توانــد دربردارنــده ی مســائل و موضوعــات فــراوان تاریخــی باشــد 
کمتــر دیــده شــده اند. درخصــوص اســناد نســا نیــز می تــوان بــه ایــن امــر اشــاره نمــود. عــدم انتشــار 
سفال نوشــته های نســا در مناطــق شــرقی شاهنشــاهی اشــکانی در برهــه ی زمانــی پــس از قــرن 
نخســت میــلادی، از نــگاه نویســندگان ســطور حاضــر، دربردارنــده ی اطلاعــات و یافته هــای 
ذی قیمتــی اســت کــه می توانــد در بازنگــری تاریخ رویدادهای سیاســی شاهنشــاهی پارتی نقش 
قابل ملاحظــه ای را ایفــا نمایــد. نویســندگان در ایــن بخــش بــه ایــن جنبــه از اهمیــت اســناد نســا 
پرداختــه و اطلاعاتــی را به دســت می دهنــد کــه در تطبیــق با مدارک و شــواهد سکه شناســی مورد 

تأییــد و اثبــات قــرار می گیرنــد. 
لازم اســت تــا اشــاره گــردد کــه بســیاری از اراضــی کشــاورزی مرغوب به هنگام حمله بــه پارت 
Koshelenko & Pilip- )توســط ارشــک در رأس اتحادیــه داهــه بــه تصــرف ایــن قبایــل درآمــد 
ــا توجــه بــه موقعیــت جغرافیایــی شــهر نســا و قرارگیــری آن در  ko, 1994: 131(30. از ســویی ب
مســیر یکــی از راه هــای فرعــی تجــاری و بازرگانــی ابریشــم و آبادانــی و ثــروت حاصــل از آن، ایــن 
شــهر نیــز به عنــوان اولیــن تختــگاه شــاهان اولیــه ی اشــکانی برگزیــده شــد )شــکل 1(. چنان چــه 
پیــش از ایــن ذکــر شــد، نســا در دوره ی پارتــی نیز چــون دوره های پیشــین، دارای مرکزیــت اداری 
کــه ایــن امــر در وهلــه ی نخســت بــا کشــف بناهــای موجــود بــا معمــاری  و سیاســی بــوده اســت 
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 .)Invernizzi, 1997: 107( بی نظیــر و ســپس سفال نوشــته هایی مکتــوب بــه اثبــات رســید
به نظــر می رســد کــه پــس از ورود پارتیــان بــه ایــن شــهر، تنهــا قلعــه ی مهــرداد کــرت را بــه بناهای 
آن اضافــه نمــوده باشــند )Ibid(؛ لــذا ایــن دژ از زمــان مهــرداد اول به بعــد به عنــوان ارگ ســلطنتی 
و همچنیــن مرکــز آیینــی اشــکانیان به شــمار می آمــد )Hauser, 2012: 1006(. اهمیــت ایــن 
کــه بدین موضــوع نظــر داشــته باشــیم؛ نســا آرامــگاه خانوادگــی  مــکان، زمانــی آشــکار می گــردد 
شــاهان نخســتین اشــکانی نیــز بــوده اســت )دیاکونــف و لیوشــیتس، 13۸3: 6(. ایــن امــر 
گویــای اهمیــت دینــی و نیــز قداســت ایــن شــهر می باشــد. همچنیــن ســکه های پارتــی از  خــود 
مهم ترین ضرابخانه ی دوره ی اشــکانی در نســا خبر می دهند )ســرفراز و آورزمانی، 13۸۸: 44( 

کــه ایــن امــر نیــز بــر اهمیــت نســا صحّــه می گــذارد.
کثریــت اســناد نســا دوره ی زمانــی خاصــی از پایــان ســده ی دوم ق.م.  بــا توجــه بــه این کــه ا
تــا میانــه ی ســده ی یکــم میــلادی را دربــر می گیرنــد )پریخانیــان، 13۸9: 3/12(، -هرچنــد 
ســفالینه هایی بــا تواریــخ متأخرتــری نیــز مشــاهده می شــوند، اما تعدادشــان بســیار اندک اســت- 
و از ســویی دیگر این امر در ســکه های ضرب شــده در نســا نیز مشــاهده می شــود؛ بنابراین اســناد 
کــه نســا و مناطــق  نســا در تطبیــق بــا شــواهد موجــود در منابــع سکه شناســی حاکــی از آن اســت 
شــرقی شاهنشــاهی اشــکانی براســاس فرضیــه ی نگارنــدگان تنهــا در دو قــرن آغازیــن حکومــت 
پارتیــان و تــا اوایــل ســده ی نخســت میــلادی تحــت کنتــرل مســتقیم شــاهان پارتی بوده اســت. 
کــه نَه تنهــا منجــر بــه کاهــش  امــا از ایــن زمــان به بعــد تحولاتــی در دولــت اشــکانی رُخ می دهــد 
اهمیــت ایــن مناطــق، بلکــه بــا توجــه بــه وضعیت سیاســی حکومت اشــکانی به تدریــج منجر به 

استقلالشــان از شاهنشــاهی اشــکانی گردید. 
کــه قلمــرو گســترده ی اشــکانیان هرگــز یک دســت نبــوده و  گردیــد  پیــش از ایــن نیــز اشــاره 
بــه یــک شــیوه اداره نمی شــده اســت. هســته ی کوچکــی از ایــن قلمــرو تحــت حکومت مســتقیم 
کــه در آن نقــش اشــراف و خاندان هــای اشــرافی بســیار محــدود  شــاه اشــکانی -یعنــی حکومتــی 
بود- قرار داشــت و بخش گســترده ای از قلمرو پارتیان تحت حاکمیت شــاهانی اداره می گردید 
کــه مســتقل و خودمختــار بودنــد )Sommer, 2004: 161(. باتوجــه بــه اســناد نســا، حکومــت 
مســتقیم اشــکانیان بر شــهر نســا و نیز مناطق شــرقی شاهنشــاهی -به عنوان هســته ای کوچک 
 ـرا می تــوان در دو قــرن آغازیــن ایــن دوره  تحــت حکومــت و اداره ی مســتقیم شــاهان پارتــی 
دانســت. ایــن مناطــق در اختیــار خانــواده ی ســلطنتی بــوده و عــدم اشــاره بــه امــلاک اشــراف در 
اســناد نســا، تأییــد کننــده ی ایــن امــر اســت )Dabrowa, 2013: 55(؛ امــا از ایــن زمــان به بعــد، 
به طــور کلــی بایــد گفــت بــا گســترش تدریجی قلمرو شاهنشــاهی اشــکانی از شــرق بــه غــرب، بُروز 
کشــمکش بــا امپراتــوری روم، و نیــز معطــوف شــدن بیشــتر توجهــات از دوران حکومــت مهــرداد 

دوم به بعــد بــه مناطــق غربــی شاهنشــاهی پارتــی، از اهمیــت مناطــق شــرقی کاســته شــد.
دیگــر  و  نســا  ضرابخانــه ی  در  کــه  اســت  آن  از  حاکــی  نیــز  سکه شــناختنی  تحقیقــات 
ضرابخانه هــای شــرقی، ســکه ها تــا زمــان فرهــاد پنجــم )2 ق.م. - 4 م.( به طــور منظــم 
ضــرب می شــده اند. از ایــن زمــان به بعــد به دلیــل اوضــاع نابه ســامان شاهنشــاهی ناشــی از 
کشــمکش های داخلــی از زمــان فرهــاد چهــارم عیــار درهم هــای ضرابخانه هــا کاهــش یافــت تــا 
جایی کــه در زمــان بــلاش یکــم ضــرب آن هــا به کلــی در شــرق متوقــف شــد )ســرفراز و آورزمانــی، 
13۸۸: 30(. پس از این وقفه ی طولانی، گودرز دوم )51 - 40 م.( آخرین شاه اشکانی است که 
ســکه هایی از او در نســا ضرب گردید )Parthia, 2015(. پس از بلاش اول نیز ســلطه اشــکانیان 
بــر خراســان و مناطــق شــرقی براســاس مــدارک سکه شناســی، به کلــی از دســت رفــت )ســلوود، 
ــره ی  ــدار نق ــده ی اول ق.م.، از مق ــر س ــدود اواخ ــه از ح ــه این ک ــه ب ــا توج 13۸9: 39۷. 3/1(. ب
کاســته  موجــود در ضرابخانه هــای کوچــک واقــع در حاشــیه های شاهنشــاهی پــارت به تدریــج 

In-( شــکل 1. شــهر نســا و نحوه ی قرارگیری بناها 
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و از ســویی ســبک ســکه ها نیــز زُمخت تــر می گــردد )آلــرام، 1392: 5۷4(، نخســتین نمودهــای 
تباهی شاهنشــاهی پارتی در این مناطق را می توان اســتنباط نمود. این امر در نســا و شــهرهای 
اطــراف آن همچــون مــرو، به وضــوح نشــان دهنده ی اســتیلای شــاهان محلــی بــر مناطــق مذکور 
می باشــد. ضــرب ســکه هایی از فــردی به نــام »ســنابارس«، شــاهدی بر این مدعاســت. دوبــواز او 
را از ملــوک معــروف »پهلــوا« )pahlava( در سیســتان و در جنوب شــرقی ایــران می دانــد )دوبــواز، 
1342: 49(. بــا توجــه به نــام خانــدان »پهلــوا« و این کــه بخــش شــرق و شمال شــرقی قلمــرو 
کنــکاش در تاریــخ بــرای  شاهنشــاهی اشــکانیان را ایــن خانــدان در اختیــار خویــش داشــته اند، 
یافتــن نــام خاندانــی کــه در ایــن برهــه ی زمانــی بــر مناطــق مذکــور اســتیلا یافته انــد، حائز اهمیت 
فراوانــی خواهــد بــود. در میــان خاندان هــای مهــم دوره ی پارتــی، به خاندانــی به نــام »ســورن« 
کــه سکونتگاهشــان سیســتان بــوده و در حقیقــت سیســتان به عنــوان اقطــاع  برمی خوریــم 
-باوجــود ســایر امــلاک در بین النهریــن و خراســان- از ســوی شاهنشــاه پارتــی بدان ها اعطا شــده 
بــود. ســورن به صــورت »ســورنا« و »ســورین« نیــز ضبط گردیده که گویا شــکل صحیــح آن همان 
 )Өura( »نولدکــه ایــن واژه را اخــذ شــده از »ثــوره .)ســورین بــوده اســت )مهرآبــادی، 13۷2: 141
ــوا« و  ــذا می تــوان خانــدان »پهل ــوان« می دانــد )نولدکــه، 135۸: 6۷9-6۸0(؛ ل بــه معنــی »پهل
خانــدان »ســورن« را یکــی دانســت. خانــدان ســورن، یکی از قدرتمندتریــن خاندان هــا در دوره ی 
گــذاردن تــاج بــر ســر شاهنشــاه را عهــده دار بوده انــد  کــه حــق موروثــی  اشــکانی به شــمار می رونــد 
)Tacitus, 1994: 97(. ســنابرس از سلســله ی شــاهان محلــی در مناطــق شــرقی قلمــرو پارتــی 
کــه در زمــان اردوان  کــه مؤســس آن فــردی به نــام »گندوفــر« )Gondofarr( بــوده اســت  اســت 
دوم در ســال 16 م. از شاهنشــاهی اشــکانیان مســتقل گردید. اســتفاده از لقب شاهانشــاه توســط 
چندیــن پادشــاه ایــن سلســله ی محلــی از جملــه »گندوفــرس«، »اورتاگنــس« و »پاکــوروس« این 
کامــل ایــن شــاهان  ــه ایــن  اتخــاذ، نشــان دهنده ی اســتقلال  ک موضــوع را تأییــد می کنــد؛ چرا
در قلمــرو حکومتیشــان می باشــد )مشــکور، 136۷: 4۸6(. ایــن سلســله ی قدرتمنــد محلــی را از 
ــادی، 13۷2:  ــه ســرکوب آن نبــوده اســت )مهرآب کــه اردوان قــادر ب خانــدان ســورن دانســته اند 
کــه مرکــز فرمانروایــی اش مــرو می باشــد  14۷(. از ســنابرس به عنــوان آخریــن شــاه ایــن سلســله 
)آلــرام، 1392: 5۷4(، ســکه هایی در مــرو و هــرات به دســت آمــده اســت )فــرای، 13۸۸: 325(. 
کــه چنان چــه  او همچنیــن در نســا نیــز اقــدام بــه ضــرب ســکه هایی نمــوده اســت. ســکه هایی 
کــه  کیفیــت بســیار پاییــن آن دارد  پیــش از ایــن ذکــر شــد، زُمختــی ســبک و حــروف آن نشــان از 
در ســکه های ســنابرس بســیار ملموس تر اســت. همچنین »هوئو هانشــو«31 نویســنده ی چینی 
نیــز در گــزارش خــود مــرو را »انکســی اصغــر« می نامــد کــه شــاید ایــن امــر حاکــی از نیمه ی مســتقل 

بــودن ایــن منطقــه در آن زمــان باشــد )وانگ تائــو، 1392: 149(. 
مســتندات فــوق بــا قــرار گرفتــن در کنــار سفال نوشــته های نســا کــه از نیمــه ی دوم قــرن اول 
میــلادی به بعــد، دیگــر در نســا یافــت نمی شــوند، حاکــی از رویدادهــای مهمــی در تاریــخ سیاســی 
پارتیــان می باشــد. اســتقلال مناطــق شــرقی از شاهنشــاهی اشــکانیان، آن هــم توســط افــرادی از 
خاندان هــای بــا نفــوذ و قدرتمنــد دربــار -خانــدان ســورن- زنــگ خطــری بــرای فروپاشــی ایــن 
سلســله را بــه صــدا درآورد. پیامدهــای ایــن شــورش و اســتقلال مناطــق از شاهنشــاهی پارتــی، 
بلافاصله چند سال بعد در هیرکانی نیز آشکار گردید. در زمان بلاش یکم، شورشی در هیرکانی 
رُخ می دهــد و وی مجبــور می گــردد تــا از ارمنســتان دســت کشــیده و توجــه خود را معطوف شــرق 
ــد )Tacitus, 1994: 235-236(. همیــن امــر ســبب درگیری هــای چنــدی بیــن بــلاش و  نمای
گردیــد و درنهایــت منجــر به درخواســت هیرکانــی از روم شــد. بنابــر  شــاهان محلــی هیرکانــی 
نوشــته ی ژوســتین در ســال 5۸ م. یــک هیــأت از حکومــت محلــی هیرکانــی بــه روم رفــت و پــس 
از ملاقــات بــا امپراتــور کوربولــو، از طریــق دریــای ســرخ و خلیج فــارس -خــارج از قلمــرو پارتیــان- 
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کتــاب جغرافیــای خــود،  بــه هیرکانــی بازگشــت )Ibid: 266(. بــا توجــه بــه این کــه اســترابو در 
هیرکانــی را پایتخــت تابســتانی پادشــاهان پــارت می دانــد )Strabo, 1930: 7/219(، شــورش 
ایــن ســاتراپی -به عنــوان پایتخــت تابســتانه شاهانشــاهی پارتی- رویدادی بســیار مهــم و تأمل 
برانگیــز در تاریــخ پارتیــان به شــمار مــی رود. به راســتی می توان گفت شــورش و اســتقلال هیرکانی 
Rawlin- )بــه تعبیــر جــرج راولینســن »الگویــی بــرای شــورش« در حاکمیــت پارتــی ایجــاد نمــود 
son, 1873: 370(. پیامــد ایــن امــر شــورش ها و درگیری هــای داخلــی در حکومــت اشــکانیان 
کــه ســبب تضعیــف بیشــتر حکومــت اشــکانی و شــکل گیری یــک دوره ی  در دو قــرن بعــد بــود32 
گردیــد )Gregoratti, 2012: 189(. ضعــف حکومــت اشــکانی  بحــران سیاســی در ایــن سلســه 
به تدریــج منجــر بــه اســتقلال مناطــق غربــی نیــز گردیــد و در ســال 1۷6 مــم. حاکمیــت هاتــرا نیــز 
 .)Jukubiak, 2009: 161( به مانند الیمائید و خاراسن از شاهنشاهی اشکانی استقلال یافت
درنهایــت می تــوان بــه اســتقلال پــارس از آغــاز قــرن ســوم میلادی اشــاره کرد که منجر به شــورش 

اردشــیر بابــکان و ساســانیان گردیــد و درنهایــت بــه انقــراض اشــکانیان انجامیــد.

نتیجه گیری
تبارشناســی،  دینــی،  زبان شناســی،  داده هــای  بررســی  و  اســتخراج  بــا  پژوهــش  ایــن  در 
گاه شــماری، نام شناســی، سیســتم مالیات گیــری و نیــز سیســتم اداری شاهنشــاهی اشــکانی 
مــدارک  و  شــواهد  بــا  آمــده  به دســت  گاهی هــای  آ تطبیــق  و  نســا  سفال نوشــته های  در 
سکه شــناختی، مرکزیــت اداری و سیاســی شــهر نســا در آغــاز شاهنشــاهی اشــکانی اثبــات گردیــد. 
همین امــر نشــان دهنده انســجام و یکپارچگــی حکومــت پارتیــان در ســده های آغازیــن ایــن 
کلــی، داده هــای به دســت آمــده در ایــن پژوهــش  سلســله در شــرق شاهنشــاهی اســت. به طــور 
کلیــت مجموعــه سیاســی ایــن سلســله از تاریــخ ایــران باســتان  کــه در  زمانــی اهمیــت می یابــد 
نگریســته شــود و دســتاوردهایی را در زمینــه ی خــروج طولانی تریــن دوره ی تاریــخ ایــن ســرزمین 
کــه مــورد توجــه نگارنــدگان ایــن ســطور  از اعمــاق تاریکــی را به همــراه داشــته باشــد. همین امــر 
کنــار هــم قــراردادن شــواهد به دســت  گردیــد تــا در پژوهــش حاضــر  بــا در  بــوده اســت، ســبب 
کلیــت مجموعــه ی تاریــخ سیاســی پارتیــان  آمــده از اســناد نســا، بــه اثبــات فرضیــه ای مهــم در 
دســت یابند. بــر ایــن اســاس حضــور و عــدم حضــور تدریجــی اســناد نســا و مــدارک سکه شــناختی  
در بخش هــای شــرقی ســرزمین های شاهنشــاهی اشــکانی، به طــور هم زمــان، را هرگــز نمی تــوان 
کنــار هــم به صــورت یــک مجموعــه  بــر حســب اتفــاق شــمرد. زمانی کــه تمامــی شــواهد را در 
کــه پــس از فرهــاد پنجــم )2 ق.م. - 4 م.( فرآینــد ضــرب ســکه در  بنگریــم، مشــاهده می کنیــم 
ضرابخانــه ی نســا به مــدت چهــل ســال متوقــف می گــردد. از ســویی مقــدار نقــره ی موجــود در 
ضرابخانه هــای کوچــک واقــع در حواشــی شاهنشــاهی پــارت نیز کاهش یافته و ســبک ســکه ها 
زُمخت تــر می گــردد. از ســویی دیگــر، به طــور شــگفت آوری هم زمــان بــا ســکه های شــاهان 
ــد.  ــد می گردن ــی ناپدی ــز از مناطــق شــرقی شاهنشــاهی پارت اشــکانی، سفال نوشــته های نســا نی
همچنیــن گســترش تدریجــی دامنــه ی اختیــارات خاندان هــای اشــرافی و در نتیجــه ی افزایــش 
کلیــدی حکومتــی، قــدرت  قــدرت و نفــوذ آنــان در دربــار و اشــغال تمامــی امــور و مناصــب مهــم و 
مرکــزی را تضعیــف نمــوده اســت. نزاع هــای داخلــی و کشــمکش بــر ســر قــدرت، به ویــژه در عصــر 
تاریکــی -کــه اســناد نســا و شــواهد سکه شناســی آن را تأییــد می کننــد- به مــوازات اختلافــات بــا 
امپراتــوری روم تنش هــای میــان حکومــت مرکــزی و اشــرافیت فئودالــی را افزایــش داد. بــا توجــه 
و گرایــش تدریجــی حکومــت مرکــزی بــه مناطــق غــرب شاهنشــاهی، اشــرافیت فئودالــی اختیــار 
مناطق شــرقی را در دســت می گیرند. نمونه ی بررســی شــده در این پژوهش شــهر نســا اســت که  
کنتــرل شاهنشــاهی پارتــی خــارج و به دســت یکــی از قدرتمندتریــن  به همیــن شــیوه از اختیــار و 
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خانــدان ایــن دوره -خانــدان ســورن- کــه امتیــاز برتــرِ حــق موروثــی گــذاردن تــاج بر ســر شاهنشــاه 
را نیــز داشــته اند، اداره می گــردد. بــا توجــه بــه عــدم حضــور اســناد نســا و نیــز مــدارک سکه شناســی 
مربــوط بــه شــاهان اشــکانی، ایــن امــر می بایســت در برهــه ی زمانــی پــس از ســده ی نخســت 
کــه پــس از ســده ی نخســت میــلادی، دیگــر از اســناد مالیاتــی نســا  میــلادی رُخ داده باشــد؛ چرا
و نیــز ســکه های شــاهان اشــکانی در ایــن منطقــه خبــری نیســت. بلکــه آخریــن ســکه هایی کــه 
به دســت آمده انــد، حاکــی از حکومــت فــردی از افــراد خانــدان اشــرافی ســورن به نــام »ســنابرس« 
بــر ایــن منطقــه می باشــد. ســنابرس از سلســله ی شــاهان محلــی در ایــن منطقــه از قلمــرو پارتــی 
کــه مؤســس آن فــردی به نــام »گندوفــر« می باشــد. قدرتمنــدی اشــرافیت فئودالــی زمانــی  بــوده 
کــه بدانیــم شــاهان اشــکانی هرگــز نتوانســتند ایــن شاه نشــین اســتقلال یافتــه را  آشــکار می گــردد 

کننــد.  ســرکوب 
حــال بایســته اســت تــا ایــن تصــور که شاهنشــاهی پارتــی از ابتدا تا پایان این سلســله همــواره 
کــه  ــا توجــه بــه شــواهدی  گــذارده و ب کنــار  دارای قــدرت، انســجام و یکپارچگــی بــوده اســت را 
کــه رشــد روزافــزون اشــراف فئودالــی در  گرفــت، پذیرفــت  در متــن مــورد مداقــه و پژوهــش قــرار 
شاهنشــاهی پارتــی، در حقیقــت به تدریــج منابــع ثــروت و قــدرت حکومت مرکــزی و در نتیجه ی 
اقتــدار و یکپارچگــی آن را از بیــن بــرد؛ چنان چــه به طــور قطــع می تــوان گفــت کــه در پایــان دوران 
حکــوت شاهنشــاهی پارتــی، در حقیقــت چیــزی به عنــوان امپراتــوری و قلمــرو یکپارچه اشــکانی 
گاهی هــای موجــود در اســناد نســا تحلیل هــای موجــود  قابــل تصــور نیســت. بنابرایــن بــه یُمــن آ
از اوضــاع سیاســی اواســط ایــن دوره بــرای نخســتین بار در پژوهــش حاضــر مــورد بازنگــری قــرار 

گرفت.  
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